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لاتشهود عقلاني در ادراك معقو
*الدين شريفي حسام

 چكيده

از شده توسط عقل در فلسفة اسلامي معقولات، مفاهيم كلي درك اند. اين مفاهيم مجـرد

شوند. در ميان حكمـا، دربـارة نحـوة عوارض مادي، با كمك امور محسوس حاصل مي

و حكايت اين مفاهيم، بحث شكل هاي بسياري در گرفته اسـت. تمـام فيلسـوفان گيري

و ادراكات عقلاني توافق دارند. مسلمان  و كليـت در مجردبودن صور  آنهـا بحـث دوام

و فصل مي از طريق حـس،معقولات چون مجردند گردد. نيز با توجه به تجردشان، حل

. از سـخنان كننـدة آنهـا عقـل اسـت بلكه قوة درك،آيند حس به دست نمي وسيلةو به 

مياگذشتگان شواهد بسياري بر اين مط ميكهودش لب يافت تـوان نظريـة بر اساس آن،

مشترك در ادراك معقولات را به صورت مشاهدة عقلاني ترسيم نمود. با توجه به ايـن 

و لوازمي كه از اين مفاهيم طلب مي شـود، راهكار، نحوة حصول معقولات ثاني فلسفي

آن نيـز قابل تبيين است. در اين مقاله با تبيين راهكار شهود عقلاني، به شبهات دربـارة 

،تجريـدةنظريبا توجه به شهود عقلاني معقولات، تفسير رايج دربارة خواهيم پرداخت.

و محقق دايره المعارف علوم عقلي.*  دانشجوي دكتراي دانشگاه باقر العلوم

16/4/92تاريخ تأييد:5/2/92فت: تاريخ دريا
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و بايد آن را با توجه به مباني مشاء به گونه درست به نظر نمي اي ديگر تفسير كرد رسد

.باشددرستيةنظري،شهود عقلانيرسدميو به نظر 

ح واژگان كليدي: كمـاي مسـلمان، نظريـة تجريـد، صور عقلي، كليات، عقـل مجـرد،

 شهود عقلاني.

 مقدمه

مـي در يك دسته و معقـول تقسـيم و در تقسـيمي بندي، مفاهيم به محسوس، متخيل شـوند

و معقـولات، مفـاهيمي ديگر، آنها را كلي يا جزئي مي و متخيلات، جزئي دانند. محسوسات

مي كلي مي گردند؛ از اين اند كه بر افراد كثير حمل ك رو و معقول را دو حيث از يـك توان لي

و از جنبه گونة حكايت، كلي است.  حقيقت دانست كه به لحاظ منشأ پيدايش، معقول

(ابـن در نظر حكما، علم حقيقي از طريق مفاهيم معقول حاصل مي ، 1405سـينا، شـود

(ابن242ص و كمال عاقل در درك معقولات است ص1377رشد،) و 143، ). علـوم حسـي

و كامل به شمار نمي خياليِ جزئي، و پرداختن زيرا اين مفاهيم نامتناهي آيند؛ علم حقيقي اند

و اين، موجب عدم كارايي آنها در علوم است. افزون بر آن، بر  به آنها عملاً غيرممكن است

و  فرض تناهي مفاهيم جزئي، علم به جزئيات، كمالي بـراي انسـان نيسـت؛ آنچـه مطلـوب

ك (ابـن داراي اهميت است، شناخت و احكام آنهاست جهمـان سـينا، ليات ص1، )؛27-28،

و دوام قواعد كلي، كاربرد آنها در افـراد متعـدد، ممكـن اسـت. از زيرا با توجه به ضرورت

و جزئيات كه اموري مادي اند، ماننـد آنجا كه كليات معقول، اموري مجردند، داراي حقيقت

و حباب، غيرواقعي و به همين جهـت، ادر سراب اكـات عقلـي، كمـال نفـس محسـوب اند

( مي ص1ج، 1369،يسبزوارشود، نه ادراكات جزئي ،248.(

و و با توجه به معيارهايي كه براي معرفت ذكر شده است، جزئي كاسب بر اين اساس

مي مكتسب دانسته نمي و تنها تعقل كلي و تواند كلي شود هاي ديگري را در پي داشته باشـد

كل كلي مي ج هاي ديگر حاصليتواند از تعقل (همان، ص1شود حـد ). در اين راستا، 247،

و مـي هاي معقول مجرد از مـاده اقامـه بر صورت فقطو برهان  و در امـور محسـوس شـود

مي.)187ص، همانسينا،(ابن نداردپذير راه زوال توانند در علـوم غيربرهـاني مفاهيم جزئي



ت
ولا
عق
كم

درا
را
د
ي
لان
عق
ود
شه

65

و،ع قضيه باشندموضوع يا محمول قضايا واقع شوند. اگر موضو و شعر آن قضيه در خطابه

ب ميه صنايع عملي و اگر محمول قضيه باشند كار ب،رود و استقرا رونـد كـار مـيه در تمثيل

.)29ص،1ج، 1408(فارابي، 

با توجه به جايگاه مهم معقولات، اين نكته قابل بررسي است كه انسان چگونه به ايـن

بـ مفاهيم دست مي و تفاوت آنها ا محسوسـات چيسـت؟ آنچـه از معقـولات خواسـته يابد

مي مي و ضرورت آنهاست. آيا توان تبييني از معقولات داشت كه اين لوازم شود كليت، دوام

هاي زيادي را بر انگيخته است. برخي را در پي داشته باشد؟ اين مسئله در فلسفة غرب نزاع

ن منكر مفاهيم كلي شده و ارزش معرفتي براي آن قائل و اند و برخـي آنهـا را سـاخته يستند

و ساختار طبيعي ذهن دانسته اند. با اين تفسير، صدق اين مفـاهيم بـر اشـياي پرداخته شاكله

 خارجي داراي اشكال بوده، توجيه درستي ندارد. 

هاي فيلسوفان مسلمان، قابل توجـه اسـت. ايشـان گـاهي از طريـق ميان ديدگاه در اين

و گاهي با تمسك به اعطاي صور عقلي توسط تجريد صور عقلاني از صور حس و خيالي ي

و عقل فعال به عقل منفعل انساني، به تبيين موضوع پرداخته و عاقـل اند. نظرية اتحاد عقـل

گيـري ايـن معقول نيز، با بيان مراتب وجودي براي يك شيء، تبيين درستي از نحـوة شـكل 

و صدق آنها بر اشياي خارجي، در اختيار انسا ميمفاهيم دهد. ديدگاه شهود عقلانـين قرار

در را مي توان در راستاي نظرية اخير تبيين كرد. در اين ديدگاه، با توجه بـه حضـور مطلـق

 شود. ضمن مقيد، به وجود معقول در دل محسوس تمسك مي

 . چيستي معقولات1
بـه بـا توجـه سـينا ابـن انـد. هاي مختلف بـه معرفـي معقـولات پرداختـه فيلسوفان به گونه

مي انتزاعي از گويد: معقول شيء بودن صورت معقول و عبـارت اسـت از لوازم شيء اسـت

(ابـن  و حفظ آن در ذهـن. ج1404سـينا، انتزاع معناي شيء ص1، ). وي گـاهي ظـرف84،

رو در شناسـايي صـورت معقـول تحقق صورت معقول را معرف آن دانسـته اسـت؛ از ايـن 

ص گويد: هر آنچه در عقل حاصل شـد مي (همـان، ). 189ه باشـد، صـورت معقـول اسـت

(بغـدادي، ابوالبركات بغدادي  ج1373نيز صرف ادراك ذهني را معقـول دانسـته اسـت ،1،
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و قطب رازيميان تعريف در اين). 230ص نيز قابل توجه اسـت: معقـول، صـفت صـورت

و به واسط (ةادراكي است كه توسط عقل  قطـب رازي، اشـخاص مـادي درك شـده اسـت

. بر اين اساس هر صورتي كه در عقل حاصل شود، صـورت معقـول)242-241ص، 1386

و معقولات ثاني است.   است كه شامل صور ماهوي

گويد: صورت معقول از شيء، تصوري كلي است كه از لواحقمي اشاراتدر سينا ابن

(ابـن  ص1383سـينا، بدون تأثير در كنه ماهيت محسـوس مبراسـت ). همچنـين 322-323،

(ابـن معقول را ادراك ماهيت محسوس دانسته رشد ابن دو65ص،1377رشـد، است ). ايـن

دو سـينا ابـن تعريف فقط مفاهيم ماهوي را دربر دارند؛ اين در حالي است كه  معقـولات را

بر،ديگري؛اند شده تصورات ذهني كه از خارج گرفته،داند: يكي قسم مي تصورات عارض

ميجيق خاراين تصورات ذهني كه مصدا و موضوع علم منطق واقع و ندارند بـهيشـوند.

نيسومةدست مزياز معقولات از خـارج گرفتـهيولـ،سـتندينيماهو گرچهكه كندياشاره

م شده و بر آنها صدق (؛كنندياند و واحد .)23ص،1ج، 1404سـينا، ابنمانند مفهوم وجود

و منحصر در مفـاهيم مـاهوي پس تعريف معقولات بايد تمام اقسام آن را در بر داشته باشد

 نباشد. 

و وجـود مسـتقلي ندارنـد؛ بر اساس مباني مشاء، معقولات از سنخ عوارض عقلي انـد

(شـهرزوري، ولي قائلان به مثل، معقول را به وجود مجرد قـائم بـه ذات معرفـي كـرده  انـد

ص1386 و صورت مجرد، اتح ملاصدرا). در فلسفة 503، اد بر قـرار شـده بين وجود مجرد

(صـدرالمتألهين،  و صـورت عقلانـي اسـت و هر وجود عقلاني، خودش بعينه معقول است

ص1360 )؛ چراكه نزد وي، ادراك عبارت است از حضور مجرد نزد مجـرد. بنـابراين 240،

كـم نـزد شدن را دارد؛ زيرا هر موجود مجردي دست هر موجود مجردي قابليت مدرك واقع

و توسط خود يا علت خود حاض مير است مي آن درك توان هر وجـود مجـردي شود؛ پس

 كنندة آن است. موجب حصول علم براي درك را صورت معقول دانست كه

در انتها با توجه به مطالب فوق، معقولات را بايد حقايقي عقلانـي دانسـت كـه ادراك

و دائم براي انسان است. در مقابل اين حقايق ، محسوسـات آنها موجب حصول آگاهي كلي



ت
ولا
عق
كم

درا
را
د
ي
لان
عق
ود
شه

67

و متغير در اختيار انسان قرار مي  دهد.و مخيلات قرار دارند كه ادراك آنها علمي جزئي

 . پيشينه ادراك معقولات2
دانستن جزئيات، ميان حكمـا رواج داشـته اسـت. خاسـتگاه ايـن اهميت در يونان باستان بي

و سوفيست سخن، بحث و عـد هاست. سوفيست هاي ميان حكما م ثبـات تمـام ها بـه تغييـر

و سـقراط معلومات تكيه داشتند. در مقابلِ ايشان، حكمـايي همچـون بـه معلومـاتي ثابـت

و معقـولات  و ثابـت جاودانـهرا كليـات سـقراط انـد. نامتغير عقيده داشتند كه همان كليات

همكه دانست مي ازيانعكاسـيكلـميمفاه در نظر وي،.ندا يكسان خود افرادةهميشه براي

مينيعقتيحق وآيبه شمار هر يند مـيزمـان موجود عينـي، ادراك آن شـوديحاصـل كـه

دهيكليموضوع را با مفهوم كلميانطباق موضوع قضـاوتةدرباري،و بر اساس آن مفهوم

چنلينيبرا.مكني از بر اساس كثرت تجربهديبايشناختنيبه كراتيجزئو تا آنكـهدآغاز

ايامور كل مياريخت به شنانيمكشوف شوند. ،1ج، 1375(كاپلسـتون، شوديعقل انجام

.)125ص

در نظـر وي، متعلـق.دانسـتمي، مفاهيم كلي را ماهيت اشياسقراطهمچون افلاطون

و پايدارند كه از آنها به صور معقول يا مثل ياد مي شـود. ايـن صـور، معرفت، حقايقي ثابت

و جـدا از اشـياي محسـوس وجـود به صورت وجودي مستقل از ذهن، در عالمي متعـالي 

ج (همان، ص1دارند ). جداپنداشتن مفاهيم كلي به عنوان موجـوداتي مسـتقل از 193-195،

مواجه شد. وي صور معقول را مستقل ندانسته، آنها را كيفيـات ارسطوجزئيات، با مخالفت 

ج نفس مي (همان، ص1شمرد ميكلـ ارسطونظر ). به 336-337، و  صـداق در ضـمن فـرد

، 1389ارسـطو،(دانسـت مـي سـقراط وي ايـن نظـر را همـان عقيـدةد موجود اسـت. خو

است كه در خارج با ماده همـراه اسـتهيهمان صورت نوع،يكل. در اين ديدگاه،)429ص

و مصداقش جدا كرديكلديو نبا ويكلـيجداسـاز معتقد بـود ارسطو. را از فرد از افـراد

بسانيمكيتفك اياريآنها مشكلات .)457-455ص، همان( كنديم جاديرا

مي با ملاحظة اين ديدگاه آنها، صورت معقول، ادراكي كلي، توان دريافت كه در تمام ها

و نامتغير است. اين خاصيت ها در تقابل كامل با صور محسوس است كه جزئي، متغير ثابت
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و معقول تمايز كامليو غير ثابت و راه اند. در نتيجه بايد بين صور محسوس در نظر گرفت

و محكي آنها را كاملاً متفاوت دانست.  و روش دستيابي به آنها

و عقلي توجه كامل داشته حكماي بـه كندياند. مسلمان نيز به تمايز علوم حسي علـم

و ادراك معقولات را اتحاد صور معقـول بـا نفـس  و معقول تقسيم كرد اشيا را به محسوس

(كندي،  ج1369دانست ص1، براي هر يك از اشيا سه صورت در نظر فارابي). 301-302،

و صورت حاصـل در جسـم. بـه  گرفت: صورت حاصل در حس؛ صورت حاصل در عقل

(فـارابي،  بيان وي تصور عقلي، صورت حاصل از تصرفات عقل در صورت محسوس است

ص1413 و معقولات، مثال337-338، در هـاي معـاني موجـود ). به عقيدة وي، آثار نفساني

(همو، خارج از نفس ج1408اند ص2، مـي10، گويـد: عقـل ). وي در توضيح معناي عقـل

و صور آنها را در حـالي كـه از مـواد  بالقوه، آمادگي اين را دارد كه ماهيات تمام موجودات

و اين صور، صـورت نفـس شـوند كـه در ايـن حـال بـه آنهـا خود تجريد شده اند، بپذيرد

(هم معقولات گفته مي [بيشود ص و، ).49تا]،

در مورد مدركات عقل ارسطو، يكي ديگر از حكماي قرن چهارم، از قول زرعه ابن

مي مي و عام است. عقل، امر كلي را از وجه مشتركي گويد: آنچه عقل درك كند اشياي كلي

(ابن كه در امور طبيعي است، استخراج مي ص1994زرعه، كند ). عقل از طريق 217،

مي دادن صور گسترش ص محسوس، به ادراك امور كلي نايل (همان، ). بنابراين 265شود

و كسي كه فاقد حسي باشد، علمي از علوم كلي را فاقد خواهد  مبدأ معقولات، حس است

ص (همان، ).256-255بود

 بودن معقولات الامري . نفس3
و محسوسـات تقسـي مدركات انسان در يك دسته م بندي به سه دسـتة معقـولات، مخـيلات

كـه مي بـه ملاصـدرا شوند. البته مشاء به نوع چهارمي به نام صور موهوم قائل بودنـد آن را

مـي مفاهيم كلي كه به جزئيات نسبت داده شده ،3ج، 1337، صـدرالمتألهين( گردانـد اند، باز

كـه . در قواي نفساني انسان، بازاي هر يك از ايـن مـدركات، قـوه)517ص اي وجـود دارد

بر عهده دارد. صور محسوس در قواي حسي، صور خيالي در قواي خيـالي وظيفة ادراك را



ت
ولا
عق
كم

درا
را
د
ي
لان
عق
ود
شه

69

مي بندند. با توجه به اين دستهو صور معقول در قوة عقلاني نقش مي شـود كـه بندي دانسته

و معرفت به لحاظ هستي اند، بلكـه هـر شناختي، صور معقول غير از صور محسوس شناختي

ميا يك خواص خاص خود را داشته، توسط قوه (ابـني خاص ادراك ، 1377رشـد، شـوند

). در فلسفه اين مطلب به اثبات رسيده است كه صور معقول در جسم يا جسـماني 106ص

و يا به صـورت موجـوداتي مجـرد موجودنـد. بـر ايـن بندند، بلكه يا در نفس نقش نمي اند

و تجربـة حسـي بتـوان بـه مفهـوم كلـي عقلـي رسـيد  ، اساس، انتظار آنكه از طريق حـس

 توان صور حسي را درك كرد. گونه كه با عقل نمي نابجاست؛ درست همان

و مجـرد را انكـار اي كه تنها با محسوسات انس داشته ممكن است عده اند، صور كلـي

رد صـور عقلـي را مخـالف فـارابي پذيرنـد. كنند. اين عده هر آنچه را محسوس باشد، مـي 

د  و خـروج از انسـانيت و معارف اولي اسـت؛ چراكـه اگـر انسـان از درك انسـته بديهيات

(فـارابي،  ، 1986معقولات عاجز باشد، با موجـودات فاقـد عقـل، تفـاوتي نخواهـد داشـت

بـراي اثبـات معـاني معقـول، دليلـي بيـان كـرده اسـت؛ وي در كنـار سينا ابن).77-76ص

ان تـو كند. بـا توجـه بـه ايـن دليـل، نمـي محسوسات، براي معقولات نيز وجودي اثبات مي

(ابن و پوچ دانست ص1375سينا، معقولات را موهوم ص1364و3-4، )، بلكـه 361-362،

مي الامري آنها، حقايقي نفس شـود شود. همين نكته سبب مـي اند كه ذهن به كشف آنها نائل

معقـولات از گويـد: باره مـي در اين فارابيها مفاهيم كلي يكساني از اشيا داشته باشند. انسان

م آن ولي اين دلالت غير؛بر محسوسات دلالت دارند،ندا محسوساتازعقلانييعرفترو كه

و اشيا دلالت الفاظ بر معاني به واسطة وضع است؛ دارند. از دلالتي است كه الفاظ بر معاني

و جعل انسان ولي دلالت معقولات، نفس و به وضع (فـارابي، ها بستگي نـدارد الامري است

مع.)11ص، 1408 و شيء،قولات بر محسوساتدلالت و دلالت لفظ بر معنا دلالتي طبيعي

(ابن صور معقولي كه از . درست به همين دليل،)5ص،1ج، 1405سينا، دلالتي وضعي است

( در تمام فرهنگ،بندد اجسام در ذهن نقش مي ولـي؛)12ص، همان فارابي،ها يكسان است

ب  متفاوت باشد.تواندمي،است اين مفاهيم معقول وضع شدهيزاالغاتي كه

الامرند، بايد در نظام هستي براي آنها جايگاهي خاص وجود اگر معقولات داراي نفس
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براي هـر فارابيداشته باشد. اين مطلب تحت عنوان مراتب مختلف وجود، بيان شده است.

ميكي و كند: صورت حاصل در حس، صـورت حاصـل در عقـل از اشيا سه صورت بيان

(فارابي، صورت حاصل نيـز الصفا اخوان. اين مراتب توسط)338-337ص، 1413در جسم

(اخوان ج1412الصفا، بيان شده است ص1، ). بر ايـن اسـاس صـور بـه تناسـب قـوة 398،

و ظرف خود داراي جايگاه هستي مي ادراكي  باشند. شناسي خاص خود

 گيري معقولات . چگونگي شكل4
انـد تقسـيم كـرده» بعد از كثرت«و» همراه كثرت«،»تما قبل كثر«معقولات را به سه دستة

ص1ج، 1404 نا،يس(ابن ما قبـل).15ص، 1376تركه، ابن/60ص،]تابي[، / قطب رازي65،

و سبب حصـول صـور هاي عقلاني كثرت، صورت اند كه نزد فاعل موجودات حاصل است

تح در ماديات است. اين صور به قدم صاحبانشان قديم قـق موجـودات مـادي، انـد. بعـد از

شوند كه اينها را صور همـراه صور معقول به واسطة وجود جزئياتشان در خارج، موجود مي

و پس از ادراك جزئيـات بـراي انسـان حاصـل  كثرت گويند. اما صورتي كه در ذهن انسان

. آنچـه تحـت عنـوان)69ص، همـان سـينا،(ابـن انـد شوند، صور معقول بعـد از كثـرت مي

ميگ چگونگي شكل شود، نوع سوم معقولات است كه علم انسـان بـه يري معقولات بررسي

مي شمار مي  پردازيم: آيد. با ذكر اين مقدمه به بررسي نظريات فيلسوفان

و اخوان1-4  الصفا . ديدگاه فارابي
عقل انسان هنگام درك معقولات، با صوري كه در عقل فعال موجود است، فارابيبه نظر

به متحد مي و ميشود به واسطة اين اتحاد، آنها را ادراك كند. عقل انسان قبل از دستيابي

و صور  صور معقوله، عقل بالقوه است. اين عقل، آمادگي دارد كه ماهيات تمام موجودات

مي آنها را در حالي كه از مواد خود تجريد شده و اند، بپذيرد. اين صور، صورت نفس شوند

ميدر اين حالت به آنها معقولات  با گفته شود. نفس، مادة اين صور نيست، بلكه ذات نفس

و بدين اين صور متحد مي مي شود (فارابي، سبب عقل بالقوة انسان به عقل بالفعل ارتقا يابد

ص[بي ).50-49تا]،

تعالي صور اند: باري گيري صور معقول را چنين بيان كرده الصفا، ترتيب شكل اخوان

ميمعقول را به عقل فعال اف مي اضه و عقل فعال، اين صور را به نفس فلك اعظم دهد كند
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ميو از شود. از طرف ديگر، انسان در برخورد آنجا به هيولاي موجود در عالم ماده افاضه

مي با موجودات مادي، صور منطبع در آنها را مي و به ادراك آنها نائل شود گيرد

ج1412الصفا،(اخوان ص1، مي). دربارة اتح398، گويند: اد نفس با صور معقول نيز

كند. اين حالت، بعدمياند كه نفس آنها را در ذات خود مشاهده معقولات، صوري روحاني

مي از مشاهدة و توسط حواس صورت گيرد؛ چراكه نفس با مشاهدة اين صور در هيولا

مي حسي، از خواب غفلت بيدار شده، از نور عقل فعال بهره عق مند و صور لاني را شود

ج ادراك مي (همان، ص3كند ). بر اين اساس انسان براي درك معقولات نيازي به 232،

تجريد عوارض محسوس براي درك عقلاني ندارد، بلكه با درك محسوس، آمادگي ادراك 

 شود. مراتب عقلي، فراهم مي

ابن2-4 وي . ديدگاه و پيروان  سينا
ميرا چنين توصيدرك صور معقول نحوة سينا ابن : نفس، صـور معقـول را از طريـق كندف

جهت هر صورت معقولي مطابق صـورت محسـوس كند. بدين صور محسوس آنها درك مي

(ابن در ضمن درك هر محسوس جزئي، مفهوم كلي متناظر.)19ص، 1379سينا، خود است

،كنـد را درك مـي سـقراط مثـال كسـي كـهياربـ؛شـودميآن نيز به صورت اجمالي درك 

فـرد،شـودت او را نيز درك كرده است. انساني كه در ضـمن محسوسـات درك مـي انساني

و براي درك انسان صرف، عقل آن از منتشري است كه مختلط با عوارض شخصي است را

و مشخصاتش جدا مي (ابـن عوارض . وي در جـاي ديگـر)332ص،5ج،1405سـينا، كنـد

مي گويد: حس، صور محسوسات را در اختيار قوة خيال مي و ايـن صـور، مـوادي قرار دهد

شوند كه عقل نظري صور معقول را از آنها اخذ كند؛ به ايـن صـورت كـه عقـل نظـري مي

مي صورت يابد. سپس هاي محسوس را با يكديگر مقايسه كرده، آنها را در عوارض متفاوت

آيـد كـه ايـن با در نظرنگرفتن عوارض، در صدد يافتن وجه مشترك صور محسوسـه برمـي 

صم (همان،  ). 222عناي مشترك، همان صورت معقوله، ذاتي شيء است

با اين بيانات گويا در صدد القاي اين مطلب است كه معناي معقـول در ضـمن سينا ابن

و باطن هر شيء محسوسي وجود دارد؛ حتي بايد گفت شناخت محسـوس، بـدون معقـول 
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چگونه ممكن است در ممكن نيست. با اين وصف، تفاوت معقول با محسوس در چيست؟

 ضمن هر معناي جزئي، ادراك كلي نيز موجود باشد؟ 

قابل صـدق بـر افـراد كثيـر،صورت معقولپاسخ چنين است: سينا ابنبر اساس مباني

پساست و مورد اشاره، نمي؛ . ايـن سـخن معقول داشتيتوان صورت از شخص غيرمنتشر

آنتو معناست كه شيء جزئي با حفظ جزئيت آن نمي بدان اند كلي باشد؛ اما اگر از جزئيـت

مي چشم و جهت اشتراك آن ملاحظه شود، به مفهوم كلي بدل اگـر شـود. پـس پوشي شود

ش،به صورت معقول تصور شود،شيء مورد اشاره ميدكلي گردد كـه ه، شامل ساير صوري

(ابـن  و مشخصـات بـا آن شـخص مشـتركند ايـن سـخن.)33ص، 1379سـينا، در ماهيت

و مفهوم جزئي در دل خود، داراي مفهوم كلـي اسـت. ايـن حكايت  از آن دارد كه هر شيء

دهد، ولـي شيء اگر با قوة ادراك جزئيات درك شود، ادراك جزئي در اختيار انسان قرار مي

 شناسيم. اگر با عقل كه مدرك كليات است درك شود، حقيقت كلي آن را مي

ب در ادراك به صورت معقول، مي و عوارضـش درك توان شيء را ا تمـام خصوصـيات

و اين، موجب جزئي كننـده عقـل باشـد، شدن ادراك نيست؛ بلكه همين كـه قـوة درك كرد

همراه با صـفات، گاهي شيء مورد اشارهگويد:مي سينا ابنصورتي معقول درك شده است. 

و عوارضي كه دارد مي،و احوال شود. اين در صـورتي اسـت كـه بـه صـورت معقول واقع

بـه؛د تصور شودمجر و غيـرمختص شـيء و عوارض مختص و احوال يعني جميع صفات

و كلي  اي كه قابل حمـل بـر شوند؛ به گونه درك بدون لحاظ اشاره در آنهاو صورت مطلق

كثيرين باشند. در اين حال صورت معقول با صورت محسوس حاصـل از آن مطـابق اسـت 

با)55-54و24صص، 1379سينا، ابن( نظرية تجريد، سازگاري چنداني نـدارد؛ . اين سخن

اسـت؛ ولـي اگـر قـرار باشـد چراكه تجريد به معناي جداسازي عوارض از ذاتيـات شـيء 

و بدون آنكه از آنها جدا شود، به صـورت معقـول درك  محسوس با تمام عوارضي كه دارد

 شود، ديگر جايي براي نظرية تجريد نخواهد ماند. 

ميگ توجيه سينا ابنكلامي از يك براي معقولگويد:ر سخن پيشين است؛ وي شدن

م درؤمحسوس بايد تجريد عقلي صورت گيرد؛ يعني شرايطي فراهم گردد كه عوارض ثر
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ش شيارب؛از آن جدا شودءيتشخص كم،براي آنكه متشخص شودءيمثال بايد داراي

كل؛گردد نم،استيلذا در صورت معقول كه ياما عوارض؛دحضور داشته باش توانديكم

ش (همان، مانع معقول،تأثير ندارنديءكه در ذات . البته اين)100صشدن شيء نيستند

و كمي خاص به صورت كلي بتواند درك  سخن نيز جاي ترديد دارد؛ زيرا چه بسا مقدار

و همان طور كه خود  بودن يك ادراك، ارتباط قوة گفته است، ملاك جزئي سينا ابنشود

د و نبودن اشاره به عنوان جزئي از ادراك است.ركحسي با شيء را شده پس عوارض

موجب تشخص«اند. هاي تشخص دانست، بلكه اينها نشانه توان مشخص واقعي شيء نمي

بنابراين هر مفهومي كه با وجودي خاص در ارتباط مستقيم نباشد، ». واقعي، وجود است

دةتجريد ماهيت از كليكلي است. پس  از شرايط،ر خارج واجد آنهاستعوارضي كه

مي،شدن ماهيت نيست معقول با بلكه صورت معقول وقتي حاصل شود كه ماهيت شيء

.ادراك شوداش وجود عقلاني

و توضـيح بيـان معنـاي شارحان كلام شيخ، به توجيه ادراك كلي بـه صـورت جزئـي

ي مجـرد دانسـته اسـت، تجريد را به معناي حكايت از حقيقترازي فخراند: تجريد پرداخته

از)239ص،2ج، 1384رازي، فخر( . بنابراين اگر صورتي از شيء در نفس نقش بنـدد كـه

، رازي قطـب ايـم. كند، ما به ادراك معقول از شـيء دسـت يافتـه حقيقتي مجرد حكايت مي

تجريد را ادراك صورت جداشده از ماده دانسته است. پس در ادراك عقلانـي، صـورت از

ش ميماده جدا و اين به معناي تجريـد اسـت ده، عارض بر عقل ، 1383، قطـب رازي( شود

. بر اين اساس، براي ادراك معقول، لازم نيست شيء از تمـام عـوارض خـود)327ص،2ج

در محقق جدا شود، بلكه برخي عوارض ذاتي شيء كه بدون وجود ماده نيز براي شيء انـد،

حان، در تقابل كامل با نظرية تجريـد قـرار دارد. شوند. اين كلام شار ادراك عقلاني درك مي

انـد: رو گفتـه از سوي ديگر، نظرية تجريد با نظرية افاضة صور، قابل جمـع نيسـت؛ از ايـن 

تنهايي موجب حصول صورت معقـول نيسـت، بلكـه ايـن صـور تجريد صور محسوس، به

(ط تجريدشده، زمينه را براي افاضة صور معقول بـه عقـل فـراهم مـي  ، 1375وسـي، سـازند

ص1386/ شهرزوري، 375ص ،476 .( 
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گويد: عدم درك صور معقول توسـط عقـل، بـدونمي سينا ابنجالب توجه آنكه گاهي

و عقـول مجـرد، بـراي  وساطت صور محسوس به دليل نقصان نفس است، وگرنه خداونـد

از درك معقول، نيازي به وساطت محسوس ندارند. چه بسا نفس انسان نيز بعد از مفارفـت 

(ابن ص1379سينا، بدن بتواند معقول را بدون وساطت محسوس درك كند ). بنـابراين19،

شده دانست، بلكه آنها حقايقي مربوط بـه مرتبـة نبايد مقعولات را صورت محسوس تجريد

و تنها براي عقل در دسـترس عقل وي شـيخ اشـراق انـد. ايـن مطلـب توسـط اند و پيـروان

و به صورت ادرا ازك مثل بيـان گرديـد. پـس افـزون پيگيري شد بـر آنكـه صـور معقـول

مي،شوند محسوسات حاصل مي توان صورت معقـولي داشـت از هر مجرد قائم به ذات نيز

.)477ص، 1386(شهرزوري، 

ب،طور كلي هر آنچه مجرد از ماده استهبتوان گفت در نتيجه مي ذات اسـتالمعقول

) بـا توجـه بـه ايـن.)329ص،2ج، 1375، طـب رازيقو شأنيت اين را دارد كه تعقل شود

دو مطلب مي و ذاتاً.1 تقسيم كرد: دستهتوان موجودات را به معقول: موجودي بـدون مـاده

محسـوس: موجـودي ذاتاً.2؛شدن نيازي به تجريد ندارد لواحق مادي كه براي معقول واقع

اش بـه صـورت معقـول مـادي ولي عقل آن را با تجريد از لواحـق،غيرمعقول است كه ذاتاً

(ابن تصور مي . صورت معقـول حاصـل از دسـتة دوم قابـل)222-221ص، 1405سينا، كند

شدن مراتـب مختلـف بـراي هـر يـك از موجـودات، تطبيق بر قسم اول است؛ زيرا با ثابت

توان ادعا كرد كه اگر مرتبة عقلاني موجود محسوس، توسط عقـل درك شـود، بـه درك مي

ايم. ديدگاه ديگري كه با نظرية تجريد، سـازگار نيسـت، تقسـيمي دست يافته عقلاني از آن

نيـز ذكـر شـده سينا ابناست كه براي صور معقول ذكر شد. بر اساس اين تقسيم كه توسط 

و همراه كثرت، در شكل و حكايـت، تـابع تجريـد است، صور معقول قبل از كثرت گيـري

صص1ج، 1404،همو(صور محسوس نيستند  ).69و65،

در نحوة اكتساب معقولات را چنين بيان كرد: عقل انسان سينا ابنشايد بتوان نظرية

و بي و مأنوس با محسوسات است، به صورت مستقيم به چون در بند ماديات واسطه، قادر

ادراك معقولات نيست. او در برخورد با اشياي مادي، آمادگي ادراك صور عقلاني را 
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مادي قرار دارند؛ زيرا نسبت اند كه در باطن شيء همان حقايق عقلانييابد. اين صور، مي

و در دل هر شيء مادي مي توان صورت معقول آن را يافت؛ مجرد با مادي يكسان است

مي پس از يك اند، توان به تعداد محسوسات، صور معقول داشت كه البته مقيد به ماده طرف

درك شوند، واحدند. به عبارت ديگر ماديات ولي همين صور مقيد، اگر به صورت مطلق 

و از اين مي مقيد به قيدهاي وجودي متعددند و پرشمار نمايند، ولي معقولات اين رو كثير

و به صورت مطلق را قيود را ندارند و بديهي است كه در دل هر مقيد، مطلق اند. واضح

از مي و قيود آن نيست. آنجا كه صور محسوس، به توان يافت؛ زيرا مقيد، چيزي جز مطلق

مي انسان نزديك دهد؛ اما انسان داراي ترند، نخستين ادراكات انساني را محسوسات تشكيل

قوة عقل، اين توانايي را دارد كه پس از درك محسوسات، صور عقلي مكنون در باطن آنها 

شهود، دهد، شهود است. با اين را درك كند. كاري كه عقل هنگام ادراك معقولات انجام مي

پس مطلقي كه در دل مقيد است، درك مي و شود. شهود، حقيقتي است كه جز با قوة عقل

از ادراك حسي حاصل نخواهد شد. البته موجوداتي كه نيروي عقلاني قوي دارند يا آنكه 

مي خود، عين عقل  كنند. اند، صور عقلاني را بدون واسطة محسوس، شهود

و مشخصات كنار اين شهود را نبايد با تجريد يكي دانست؛ زيرا در تجريد، عوارض

و مشخصات، موجب جزئيت زده مي شوند تا مفهوم كلي درك شود؛ در حالي كه عوارض

و مفهوم كلي مي و تمايزات مخصوص خود باشد؛ چراكه جزئيت نيستند تواند با عوارض

و تماي مفهومي تنها در ارتباط مفهوم با وجودي خاص معنا مي زات مفهومي، يابد. عوارض

ترتيب، شهود عقلاني، تنها ممكن است مصاديق كلي را در يك فرد منحصر سازند. به اين

و باطن آن را تشكيل بردن به مرتبه پي اي از وجود است كه در دل هر محسوس وجود دارد

و با حس درك نمي مي  شود. دهد؛ باطني كه از سنخ محسوسات نيست

 . ديدگاه ملاصدرا3-4
ميهب ملاصدرا دارد كه تجريد صورت محسوس، موجـب پديدآمـدن صـورت صراحت بيان

(صدرالمتألهين،  ج1337معقول نيست ص9، را95، ). هر شيئي در عالم سه مرتبه از وجـود

و محسوس بر اساس اين مراتب شـكل مـي  (همـان، داراست كه صور عقلي، تخيلي گيرنـد
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ص6ج وجود مادي شيء است كه فاقـد ). وجود شيء در مرتبة حس، صورتي مماثل 416،

و غيرقابل اشارة حسي است. درك اين صورت، مشروط به حضور وجود ماد ي، نـزد مكان

حواس است. وجود شيء در مرتبة خيال، صورتي است با مشخصات صورت حسـي، جـز 

انـد آنكه مشروط به حضور وجود مادي شيء، نزد حواس نيست. اين دو، صوري شخصـي 

ادي كثير نيستند؛ اما وجود شيء در مرتبة عقل، صورتي اسـت كـه اگـر كه قابل حمل بر افر

ج  (همـان، ص9لابشرط ملاحظه شود، قابل صدق بر افراد كثيـر اسـت بـر ملاصـدرا).95،

دهد. در نظـر وي، آنهـا خلاف پيشينيان، صور موهوم را در كنار سه صورت ديگر قرار نمي

يا همان ادراكات عقلاني ج متخيل نسـبت داده شـده اند كه به يك محسوس (همـان، ،3انـد

). با توجه به اين سخن، معقول با اينكه كلي است، قابل حمل بر جزئيات خـود در 517ص

 تر است. مراتب پايين

و وجودشـان بـه هـيچ صـور معقـول، موجـوداتي ذاتـاً معقـول ملاصـدرا نظردر انـد

ج كننده درك (همان، ص3اي وابسته نيست مو318، انـد جوداتي قائم به نفـس ). صور عقلي،

و توجه به آنها واجدشان مي مي كه عقل با ارتباط و به آنها عالم اي كـه گردد؛ مانند آينه شود

مـي وقتي شيئي مقابل آن قـرار مـي  ج گيـرد، صـورت آن در آينـه متمثـل (همـان، ،3شـود

ج373ص (همان، )،288ص،1). نحوة ادراك اين صور گاه به صورت اشراق صور به نفس

ص (همان، و گاه به صورت صـدور صـور از نفـس بيـان 320گاه به صورت اتحاد با آنها (

ج (همان، ص8شده است ). اين سه نظر با شهود عقلاني صور توسـط نفـس سـازگار 259،

است؛ چراكه در مراحل نخستين ادراك كليات، نفس كه در مرتبة عقل منفعل اسـت، صـور 

و آنه را از عقل فعال دريافت مي ميكند كند. پس نفس در ايـن مرتبـه،ا را در خود مشاهده

و صور عقلي را در موطن خود مشاهده مي كند؛ موطني كه از مرتبة عقـل فعـال دور اسـت

اي كـه بـه واسـطة درك محسوسـات توان مشاهدة صور از دور دانست. مشـاهده اين را مي

ميشود. در مرحلة بعد، نفس به مرحلة عقل بال براي انسان حاصل مي و بـا صـور فعل رسـد

شود. پس نفس داراي مرتبـة عقلانـي، صـور را در مرتبـة عقلي در مرتبة خودشان متحد مي

مي وجود عقلاني مـي شان شهود رسـد، در ايـن كند. در گام بعد كه عقل به مرحلـة مسـتفاد
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و هرگاه و مندمج داراست مرحله، خود عقل فعالي است كه تمام صور را به صورت مجمل

ميبخواه هم د، صورتي خاص را از خود صادر و رتبـه بـا صـدور، آن را بـه صـورت سازد

 كند. تفصيلي شهود مي

و نحـوة پس شهود عقلاني، با تمام حالات سه گانـة ادراك معقـولات، سـازگار اسـت

كند؛ همان گونه كه اين درك آنها را در مراحل مختلف سير تكاملي عقلاني نفس، تفسير مي

ت بهديدگاه، نحوة مي عقل صور معقول در دستگاه مشاء را نيز  كند. خوبي تبيين

 . شبهاتي درباره صور معقول5
مي1 و در نفس او قرار دارد. پس صـورتي . صورت معقول توسط انساني خاص درك شود

و نمي جزئي  توان آن را كلي دانست. است

اس2 و با از بين. اين صورت، به شخص مدرك قائم است. قبل از وجود وي نبوده رفتنت

و ضرورت نمي او نابود مي و دوام (فخـر رازي، شود. پس كليت تواند از صـفات آن باشـد

ج1384 ص2، مي239، معنـاي معقـول سـينا ابنتوان گفت كه به نظر ). در رد اين اشكالات

واحـدي اسـتقتيحق-بما هو معقول-چراكه معناي معقول؛ها يكسان است در تمام عقل

شد ثر نميكه متك و اگر متكثر گـردد. معنـايي متخيـل مـي،بودن خارج شده از معقول،شود

دهيسـنج،انـد افتـهيكه به درك آن دستيهاي مختلف البته معناي معقول اگر نسبت به عقل

م (ابن توانديشود، .)166ص، 1375سينا، داراي افراد كثير باشد

مي رازي فخر و مجرددانسـتن گويد: دليل براي دفع اين اشكالات پيشينيان بـراي كلـي

و مجردند، نه خود صور؛ بنـابراين  و محكي اين صور كلي صور معقول، آن است كه معلوم

گيرد، ولي قابليت آن را دارد كـه بـر مصـاديق خود صورت در ذهن فردي خاص شكل مي

و ضـروري اسـت،  و افـراد خـود، دائـم كثير صدق كند. حكايت صور معقول، از مصـاديق

و غيرضروري باشند. گر  چه ممكن است خود اين صور غيردائم

، صورت معقول از اين لحاظ كه در ذهنـي خـاص وجـود دارد، خواجه نصيردر نظر

و عوارض خاص خود است؛ اما از اين نظر كه بـر افـراد كثيـر و داراي لواحق جزئي است

و در اذهـان هاي مختلـف قابل صدق است، كلي است. صورت عقلاني يك شيء، در زمان
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مي مختلف، عين هم و لذا گفته و مجرد از عوارض اند شود اين صورت مشترك بين كثيرين

وو مشخصات است؛ گر چه به لحاظ ديگر، خود اين صورت در ذهـن همـراه بـا عـوارض

(طوسي،  ج1383جزئي است ص2، ). شايد بتوان گفت كه اين پاسـخ در صـدد 326-327،

و حمل شايع در صور، تفاوت نهد؛ صورت معقول به آن است كه به نحوي بين حم ل اولي

و غيرضـروري اسـت، ولـي بـه حمـل اولـي، داراي و غيردائم حمل شايع، وجودي جزئي

و ضروري نسبت به مصداق  هاي خود است. معنايي كلي، دائمي

و دو پاسخ فوق، به نحوي، پذيرش اشكال است. در اين پاسخ ها صور كلي، ضـروري

و حكايت آنها چنين اوصافي را دارد. بر اساس مبـاني ته نشدهدائمي دانس اند، بلكه فقط معنا

و دائمـي باشـند؛ چراكـه صـور عقلانـي،، خود صور مـي ملاصدرا تواننـد كلـي، ضـروري

مـي موجوداتي مستقل و مرتبـه اند كه با نفس اتحاد برقرار انـد، نـه اي از وجـود نفـس كننـد

و كيفياتي براي نفس. بر  ايـن اسـاس، منـاط كليـت صـور معقـول، نحـوة وجـود عوارض

آنهاست. صورت عقلي با اينكه وجودي شخصي دارد، ولي مانع از صدق آن بر افـراد كثيـر 

و قوت وجودي زيـاد كـه نسـبتش بـه تمـام  نيست. وجود عقلاني، وجودي است با شدت

و سعي خـود، مكان و حالات مادي يكسان است. پس با وجود مجرد و مقادير بـر تمـام ها

(صـدرالمتألهين، افراد مادي كه از آنها حكايت مي كند، به صورت يكسان قابل حمل اسـت

ج1337 ص8، ج 282، ص3و هـاي ). خاصيت وجود قوي كه احاطه بـر وجـود 364-366،

مـي ضعيف دارد، آن است كه آينه توانـد اي براي تمام آنهاست. يك وجود منـدمج جمعـي

م و همة مراتب پـايين بـه نحـو مجمـل در آن موجوداتي كثير را در مراتب ادون نشان دهد

و دائمي نيز مي  باشد. موجود باشند. چنين وجود مجردي، ضروري

. تساوي ماهيت نوعي صورت معقول با ماهيت نوعي محسوس، امري محال اسـت؛ زيـرا3

و عوارضـي كـه دارد، از سـاير افـراد  اولاً ماهيت نوعي هر شيء محسوس به واسـطة مـاده

و مجرد باشد؛ ولـي ماهيـت معقـول، گردد، بنابراين نمي متمايز مي تواند صادق بر افراد كثير

و محسوس يكي باشند، بايـد احكـام  قابل صدق بر افراد كثير است. ثانياً اگر ماهيت معقول

و  و حـادث باشـد و فسـادپذير يكي بر ديگري صادق باشـد؛ لـذا معقـول بايـد محسـوس
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و ازل (فخر رازي، محسوس نيز معقول ج1411ي باشد ص1، بـه فخـر رازي ). پاسـخ 112،

اين اشكال چنين است: معقول با محسوس تساوي در ماهيت دارد، نه آنكه در وجود با هـم 

و معقول ذكر مي شود، خواص وجـود آنهاسـت، مساوي باشند؛ خواصي كه براي محسوس

قـول بـر محسـوس، تطبيـق نه ماهيت آنها. با توجه به يكساني ماهيت اين صور، صورت مع

و آثـار مخـتص بـه مي كند، ولي هر يك به لحاظ وجودي كه دارند، متفاوت بـا يكديگرنـد

ج (همان، ص1وجود خود را دارند ،322.(

و عقلانـي4 تـوان آنهـا را بـه انـد، چگونـه مـي . با توجه به آنكه معقولات، امـوري مجـرد

و كذب معقولات چيست؟ پاسخي موجودات مادي نسبت داد. به عبارت ديگر، مناط صدق

مي سينا ابنو فارابيكه براي اين پرسش از بيانات آيد، چنين است: معقولات مفرد به دست

و باطل متصـف نمـي كه بدون تركيب با ساير معقولات و حق و كذب  شـوند. اند، به صدق

و خاصيت صور علمي آن اسـت كـه از شـيء ديگـر حكايـت اين معقولات صور علمي اند

(فارابي،يم ج1408كنند ص2، ص1405سـينا، / ابـن14، آن6، ). خاصـيت صـور عقلانـي

و ايـن خاصـيت، ذاتـي آنهاسـت. است كه از حقيقت عقلاني موجود مادي حكايت مي كند

و مادي است، به خـودي  اگر ثابت شود كه هر موجودي داراي مراتب مختلف عقلي، مجرد

و،خود با ارتباط با مرتبة عقلي شيء مادي درك عقلاني از شيء مادي حاصل شـده اسـت

اين ارتباط بر اساس تطابق عوالم اثبات شده است. صور عقلانـي، وجـود برتـر موجـودات 

و حقيقـت مادي و بر اين اساس اين قابليت را دارند كه از شـيء مـادي حكايـت كننـد اند

 عقلاني مربوط به آن را نشان دهند. 

 گيرينتيجه
و مكـان، صور معقولمي بر اين باورند كه تمام حكماي اسلا.1 و فاقـد زمـان و نـدا مجرد

و ثابت، با نفوس انسـاني نيـز. نسبت آنها با تمام اشياي مادي يكسان است اين صور دائمي

و ثابت دارند. هر نفسي بر اساس استعدادي كه دارد يـا كسـب كـرده  نسبتي يكسان، دائمي

و در نت مياست، توانايي ارتباط با آنها ي كه به تجـرد نفسيابد. يجه ادراك صورت عقلاني را

پ به صورت معقول از يك شيء توانديميهنگام است، كامل دست نيافته كند كه بـادايعلم
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ادراك ماديات صرفاً موجب ايجاد استعداد براي چنين نفوسـي آن مرتبط گردد.مرتبة مادي

و خود، موجب حصول صور در عقل نيسـت؛  از قـوتيا كـه بـه درجـهيامـا نفسـ است

ا تواند مستقلاًمي،باشددهيرسيعقلان و آنها را به صـورت مسـتقنيمتوجه وميصور شود

 بدون وساطت محسوسات درك كند.

م.2 شانيارتباط معقول، قابـل تصـور اسـت.يمعلول-يبه صورت ارتباط علّ،مجردءيدو

بايپس نفس انسان برا پبهديارتباط با صور معقول داي ـواسطه علت خود بـا آنهـا ارتبـاط

بـر وجـوديكه موجب افزايش وجـوديصورت در نفس به صورت جاديايكند. اما از طرف

امحال است؛ نفس شود،  بارونياز آندايپيگسترش وجوديبه نحودينفس كند تا بتواند

ا باشـدياجو انـدميجمعيوجوديمعناست كه دارانداب،نيصور را در خود داشته باشد.

ايو علم حضور ننينفس به خود علم به پزيصور را  داشته باشد.يدر

يوجـودةاحاطـاتيـو مادياز آنجا كه صور معقول مجردند، به صـور محسـوس مـاد.3

هردر دارند. پس و كمون خيصـورت عقلـ،يو حسـيصورت ماد باطن نياليـو زي ـآن

مةاما وسيل؛موجود است مـادي، تفـاوت اسـت. حـس از شـيء درك هر يك از اين صـور

مي حسيصورت  و عقل از همان شيء، را درك همچنين از آنجا كـه عقلي را. صورتكند

و دائمي در اختيار انسان قرار مي  دهد. صور معقول مجردند، ادراك آنها تصوري كلي، ثابت

عستينيو ثانويمعقولات اولانيميادراك صورت معقول، تفاوتةدر نحو.4 الم عقل . در

ميقتيحق حق توانديوجود دارد كه باشـد.يمنطقاييفلسفاييماهويتيقموجب علم ما به

آنةدهنـدشيكـه نمـاميمجرد باشيبه دنبال موجودديبايكلمياز مفاهكيهريپس بازا

اوتاست. تفا رايعقلقتيحقيمحك،يوجودةسع،ياست كه معقولات ماهونيآنها در

و رابطةاز نحو،يثانوميو مفاه كننديمانيب و خصوصيات متن وجود سـاةوجود ريآن بـا

حقياربـ؛كننديمتيوجودات حكا انسـان را نشـانتي ـانسـان، ماهيعقلانـقـتيمثـال،

ادهديم تصـور،»انسـاننيا«و به صورتي نسبت داده شودادراك اگر به انسان خاصني.

باگر بدون نسبيول؛استيجزئيمفهوم شود، يملاحظه شـود، مفهـوم كلـيفرد خاصات

ا گر،يديانسان دانسته شده است. از سو ازةقـويادارتي ـماهنياز آنجا كه عاقلـه اسـت،
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و صـادرات انسـان دانسـتهيآن نسبت به صور ذهنتيعل،يعقلانقتيحقنيهم و افعـال

اشوديم نني. يا»تيعلنيا«اگر به صورتزيمفهوم خا تصور شود نسـبت دادهيصبه فرد

بيشود، مفهوم جزئ اانيآن و اگر بدون آنيشده است  ـنسبت در نظـر رايمفهـوم كلـد،ي

بميا درك كرده مزينيفلسفيثانميمفاهبيترتنياهو آن افزون.ديآيبه دست  قـتيحق،بر

مريانسان چون بر افراد كث كل،كنديصدق و نوعتيخود موجب علم به يبـودن آن بـرا آن

و... است كه مفاهاف  ند.ايمنطقيميراد انسان

و نحـوة ارتبـاط آن بـا سـاير.5 مفاهيم ثاني فلسفي، در حقيقت بيانگر سعة وجودي شـيء

آيند؛ ولي همچون ساير اند، با حس به دست نمي اند. از آنجا كه اين صور عقلاني موجودات

و درون هر صورت حسي، صورت معقول متنا سب با آن نيز وجـود صور عقلاني، در باطن

و دارد؛ از اين و تأثر ديده شـود، عقـل معنـا رو وقتي ميان وجود دو شيء مادي، رابطة تأثير

و تـأثر ميـان محسوسـات، جزئـي، صورت عقلاني اين نوع ارتباط را درك مـي  كنـد. تـأثير

و غيرضروري است؛ بنابراين عليت ميان آنها نيز داراي همين خاصيت اسـت؛ امـا  غيردائمي

و دائـم  و تأثر جزئي، زمينة شهود ادراك عليت، به صورت كلي، ضروري ادراك همين تأثير

و جزئي به صورت عليت اعدادي توسط عقل است؛ چراكه همان و تأثر مادي گونه كه تأثير

و ادراك  و دائمي است و تأثر به صورت كلي، ضروري وجود دارد، در مرتبة عقل اين تأثير

ق و ضروري است. آن، موجب درك عليت  طعي، دائمي

نكتة قابل توجه آن است كه مراتـب درك انسـان از معقـولات ثـاني، ماننـد معقـولات

ماهوي، متعدد است. ادراك ماهيت يك شيء مانند انسان با تمام ذاتيات به صورت تفصيلي 

و از ابتدا ميسر نيست، بلكه در آغاز، عوارض محسوس انسان به صورت كلي درك مي شود

و هيئت خاصي شناخته مـي به عنوان موجودي مستقيماو  و با شكل و بدون مو شـود. القامه

شود. اين مطلـب در مرحلة بعد، عوارض به كناري رفته، راه براي دستيابي به ذات فراهم مي

پس از آن است كه انسان در مقايسه با ساير موجودات آنها را نيز داراي عوارضـي مسـاوي 

ا انسان مي ميينيابد؛ از را شود كـه عـوارض نمـي رو به اين نكته متفطن توانـد ذات انسـان

و اختصاصي بشناساند. در مرحله و بررسي نقاط مشترك اي ديگر با دقت در حقيقت انسان
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و وي، زمينه براي درك عقلاني از تمام ذاتيات انسان به صورت تفصـيلي فـراهم مـي شـود

شود. در اين مرحله انسان به عنـوان جسـممي صورت عقلاني از عقل فعال به انسان افاضه

از گـردد. ممكـن اسـت در مرحلـه نامي حساس متحرك بالارادة ناطق معرفي مـي  اي ديگـر

و در  تعقل، انسان را بتوان به صورت موجودي كـه از مرحلـة جسـم تـا عقـل امتـداد دارد

 حركت جوهري است، بازشناخت. 

لات ثاني فلسـفي، ماننـد عليـت، مراتبـي از توان براي ادراك معقو به همين ترتيب مي

و تأثري را عليـت مـي  نامـد شناخت عقلاني كلي را در نظر گرفت. ابتدا انسان هرگونه تأثير

و حقيقي اسـت. در مرحلـة بعـد عليـت اعـدادي را علـت واقعـي  كه شامل عليت اعدادي

مي نمي و آن را در چهار قسم عليت منحصر بـه كند؛ ولي با دقت بيشـتر داند در منـاط نيـاز

مي علت كه وجود است، آن را در علت فاعلي هستي سازد. ولي اين نيز بايـد بخش منحصر

با تجديد نظر مواجه شود؛ چراكه عليت فاعلي، به معناي اعطاي وجود به شيء ديگر اسـت 

و ترشح وجود به شيء ديگر به صورتي كه آن را داراي وجودي مسـتقل در عـرض علـت 

و رابطة اشراقي ميان دو شيء است؛ از اينگرداند، محال مي رو عليت به تشأن شـود. تفسير

و كمالي كه كسـب كـرده تمام اين مراتب، ادراكات عقلاني اند كه انسان با توجه به استعداد

و ماديـات است، به آنها دست مي و بدون اينكه درگيـر مـاده يابد. اگر انساني بتواند از ابتدا

و معلول پي خواهد برد، ولي باشد، عليت را درك كند، مستقيماً به رابطة اشراقي ميان علت

و ماديات به مراتـب مختلـف  و ايشان از محسوسات اين، براي بيشتر مردم غيرممكن است

و... نيـز اداراك عقلاني منتقل مي و فعليـت شوند. براي ساير معقولات ثاني، مانند وحـدت

ه مي و توان اين مراتب را پياده كرد. ر يك از اين مراتب با توجه به درجة ادراكـي شـخص

نمايد، ولـي واقعيـت، آن مرحلـة نهـايي اسـت. ايـن معـاني در طـول در حد او صحيح مي

و هيچ  يك نافي ديگري نيست، بلكه هر يك موجب تدقيق ديگري است. يكديگرند

مي پرسشي كه مطرح مي ت، را بـا توان معقولات ثاني، ماننـد عليـ شود، آن است كه آيا

گونه كه انسـان تمام مراتبي كه دارد، به اشياي خارجي نسبت داد؟ در پاسخ بايد گفت همان

و ثابت در مراتب مختلف ادراكي، با افراد جزئي تغيير و مرتبـه كلي از پذير، نسـبت دارد اي
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و مراتب وجودي آن دانسته مي شود، صورت عقلي عليت نيز در مراتب مختلـف، بـا تـأثير

ميتأثره و هر يك در مرتبه اي خارجي نسبت پيدا مي كند كند، درسـت اي كه از آن حكايت

و هر مادي، صـورت مثـالي است. همان طور كه گذشت، عالم عقل در باطن عالم ماده است

و گـاهي صـرفاً  و عقلاني خود را نيز در كنه دارد. اين ادراك عقلانـي داراي مراتـب اسـت

ميعوارض يك ماهيت، ادراك عقلان و گاهي ذاتيات آن.ي آن دانسته و گاهي ذات آن شود

و  و تأثر اعدادي در نظر اسـت همچنين در ادراك عليت از معقولات ثاني، گاهي صرفاً تأثير

و گاهي رابطة اشراقي. تمامي ايـن مراتـب عقلـي، در  و توقف وجودي گاهي عليت حقيقي

ب و انسان بايد هرچه بيشتر ه عمق دسترسي پيـدا كنـد. بنـابراين باطن مرتبة حسي موجودند

و لايتغير، براي شيء عقل با مشاهدة و دائمي علتي تأثير حاصل در خارج، به طور ضروري

كند كه در شيء ضـرورتاً تأثيرگـذار بـوده اسـت، ولـي در درك ابتـدايي آن را بـه درك مي

و در نهايـت معلـول موجود مادي ديگري نسب مي و سپس به موجـودي مجـرد در دهد را

 دهد. حد وجود رابط تقليل مي
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.م1987بيروت: عالم الكتب،

عل تركه اصفهاني، صائن ابن. 23 ابراهيم ديبـاجي،و مقدمهقيتحق؛ في المنطق المناهج؛ محمدبنيالدين

سينظر مهدريز و نقديمحقق چ اول، العطاّسبيمحمد م؛ سسه مطالعات اسـلامي دانشـگاهؤتهران:
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ب،تهران .ق1376كوالالامپور،يو تمدن اسلامشهيانديالمللنيمؤسسه

(صدرالمتألهين)رازيشنيصدرالد. 24 ��؛ميابراهبن محمد،ي(�"� ������� �� !"� ?$ �����%&�� �&/��� 

چ سوم،(نُه .م1981بيروت: دارإحياء التراث العربي، جلدي)؛

جو شـرحها) �(5�7k0@7يباللئـالي(المسم المنظومه شرح)؛(ملاهادييمهدنبيسبزواري، هاد. 25 ،1؛

چ اول، حسن طالبقِيزاده آملي، تحق حسن حسنقِيو تحقحيتصح .ق1416تهران: نشر ناب، ي؛

فر؛ منطقخيتار؛ ماكوفلسكي، الكساندر. 26 .1365تهران: مرزبان،؛انيشا دونيترجمه

.1384فرهنگي،؛ تهران: انتشارات علمي تاريخ فلسفه. فردريك كاپلستون؛ 27

چ اول، قم: مؤسسه آموزشي امام خميني، نظري درآمدي بر عرفانپناه، يداالله؛. يزدان28  1389؛

چ اول، تهران: سمت، درآمدي بر حكمت متعاليه. عبوديت، عبدالرسول؛29 .1382؛




